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 دارند؟ شاعری مطابقت اختیار کدام با اند،شده تقطیع هلال دو بین کهصورتی به زیر، های( نمونه1

  هجای سوم( کوتاه مصوّت کردن تلفّظ بلند ــ هامصوّت کمیتّ (، تغییرـ ـ ـ∪)نوایِ نی( 

 کوتاه )هجای چهارم( مصوّت کردن تلفّظ بلند ــ هامصوّت کمیتّ تغییر ،(∪ ـ ـ ـ ∪ ـ) آرزویِ خوب 

 کوتاه )هجای دوم( مصوّت کردن تلفّظ بلند ــ هامصوّت کمیتّ تغییر ،(∪ ـ ـ ∪)دلِ پاک 

 بلند )هجای دوم( مصوّت کردن تلفّظ کوتاه ــ هامصوّت کمیتّ تغییر ،(∪ ـ∪ ∪ ـ) بازیِ دهر 

  هست لافیـاخت رـاگ و مقایسه کنید را بیت یک راعـمص دو در ادلـمع اهایـهج ر،ـزی اتـابی اییـهج عـتقطی از پس( 2

 کنید. تعیین را اعریـش ارـاختی نوع

 اعتصامی( )پرویننماست  گنـدم کـه شهر این در هست     جـوفـروش بسی آموز الف( راستی

 

 

 
 

  :راستی»در بیت بالا هم واژۀ . بلند توّـمص کردن تلفظ کوتاهــ  هاتوّـمص تکمیّ  تغییر اول مصرع سوم هجایاختیارات زبانی »

 .هجاهای دو مصراع یکسان شوند شود تا( می به ضرورت وزن و طبق اختیارات شاعری به صورت )را ـ س ـ تِ

 گرگانی( اسعد )فخرالدینبرآرد  گل تا خورد غم مایه چه      بکارد گل چون باغبان ب( نبینی

 

 

 

 
 د ـبینیهمانطورکه می وتاه.ـک توّـمص کردن ظـتلف دـــ بلن هاتوّـمص تکمیّ  تغییر دوم رعـمص ومـس ایـهجارات زبانی: ـاختی 

 باید بلند تلفظ و حساب کرد.« همای»کوتاه است. مصوت کسره )ـه بیان حرکت( را در کلمات  دوم مصرع سومهجای 

 اصفهانی( )طبیبنشیند  محمل به لیلی که نازی به      نشیند دل خانة نهان در غمش پ(

 

 
 

 

  :شود که ملاحظه میچنان کوتاه. تمصوّ کردن تلفظ بلند ــمصوّت  کمیتّ تغییر اول؛ مصرع تمهش هجای دراختیارات زبانی 

 وتاه مصراع اول را شود اما هجای کد است و کوتاه نمیم در مصراع دوم بلنای هشتم در دو مصـراع متفاوت است، هجهشتای هج

 گردد.توان بلند تلفظ و حساب کرد. بدین ترتیب هجاهای دو مصراع، همسان میطبق قاعده می
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 )حافظ(روم  فرزانه و عاقل روم که آنجا روم         دگر خانه سوی به ویران منزل این از گرت( 

  :استاستفاده کرده دوم مصراع سوم یهجای دوم مصراع اول و هجاشـاعر از اختیار زبانی حـذف همزه در اختیارات زبانی . 

 تا هجاهای دو مصراع یکسان و وزن شعر درست باشد، زیرا  کوتاهِ کسره، بلند تلفظ شده تمصوّاول  مصرع یازدهم هجای در

 .شدکرد و وزن شعر مختل میهجاهای دو مصراع با هم مطابقت نمیاگر این گونه نبود 

 ابراین با توجه به ـاست. بنمیانجی گرفته« ی»اضافه شده و در نتیجه   «انهـخ»وت کسره به ـبا مصاول در مصراع  «سـو»ضمناً کلمۀ 

 وزن شعر، شرایط کوتاه شدن را دارد.

 )منوچهری(غافل  نیست گردان گردون این بر       خورشید و مـاه و غافلیم تو و ث( من

 

 

 

 
  :ضمهکوتاهِ مصوتِّ کردنِ تلفظّ بلند ــ هامصوتّ کمیتّ تغییر اول، مصرع هفتم و سوم و دوم هجای دراختیارات زبانی . 

 شوند و وزن شعر به دست به این ترتیب هجاهای دو مصراع بالا یکسان می در هجای دوم مصراع دوم. زبانی حذف همزهاختیار 

 آید.می
 

 .کنید مشخص را نمامتناقض و تضاد نشر، و لف هایهـآرای زیر ابیات در (3

 بسطامی( )فروغی ببین اغرـس خندیدن ،رـنگ اـمین ریةـگ      یک بساط در را عشق و بسط قبض ندیدی الف( گر

 :(2( و خندیدن )1( / نشرها: گریه )2( و بسط )1قبض )ها: لفنشر مرتب:  و ــ لف خندیدن و گریه بسط / و قبض تضادها 

 (عدیـس )گلستانعلم بی زاهد و حلمبی پادشاه اند:دین و ملک دشمن کس ب( دو

 (2)علم بی زاهد( و 1) حلمبی پادشاه ( / نشرها:2( و دین )1مُـلک )ها: لفنشر مرتب:  و لف 

 («همدانی» کاشانی )کلیم دوباره بود عمری را کسی اگر است این      خوابم  به آمدی شب رفتی، چو برم از روز پ(

 آمدی و رفتی شب / و روز :تضادها 

 اوستا( )مهردادگزیدم  تو محبتّ عالم همه از چراکه      عالم همه شادی به آمد غم نصیب ت( مرا

 غم و شادی :تضاد 

 )حافظ(نیست  آگاه جهان در معمّا زین دانا هیچ      نقش بسیار سادة بلند سقف این ث( چیست

 گونه آرایش و زینت است و هرنقش و نگار و خالی از به معنی بی «ساده» چون؛ «نقش بسیار سادۀ بلندِ سقفِ» :نمامتناقض    

 کندرا نقـض می «سـاده» است، وجـود« پـرنقـش و نگار» که به معنی «بسیار نقش»

 )سنایی(آمد  عشق سوزآب آتشِ      آمد عشق فروز،آتش آبِج( 

 سوزآب آتشِ  / فروزآتش آبِ نما:متناقض 
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 بررسی نمایید. بیداری دورة زبانی هایویژگی نظر از دهخدا« چرند و پرند»کتاب  از را زیر متن (4

 کرده، گم را پایش و دست کار بالاست، روی آن بیندمی که واداشت. حالا کار این به را ما تا گفت و گفت قدر آن بدهم؟ دردسر چه باری»

 امان :گویدمی هی .پردمی رنگش افتد،می چشمش ژاندارم یک تا .تپدمی دلش بیند،می قرمزپوش فراش یک تا رفته، یادش هاحرف آن تمام

 «.بد همنشین از

 شود.می دیده کمتر آشنا نا عربی هایواژه 

 شودمی دیده آن در( فرانسوی) ژاندارم مانند بیگانه هایواژه. 

 است فهم قابل و ساده نثر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


